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  اولين روز عيد

  

  ظرف شيرينی 

  سبد ميوه 

  اناری که غوطه می خورد در آب 

  تلاطم مادر 

  و نفس شب بو هايی که 

  عصيان خواب را در چشمانم کور می کند 

  نگاهم در سکه های هفت سين برق می زند

  مانند هر سال اولين مهمان 

  می رسد با چشم های هيزش سر

  و باز هم نگاهش جوانه می زند

  در سينه های مادر 

  پدر

  در قاب عکسش مثل اسکناس روی سبزه 

  شق و رق نشسته است 

  دلم مثل ماهی 

  خود را می کوبد به ديواره تنگ بلور 

  نرگس هم دست کمی ازمن ندارد 

  پايش در گل مانده 

  ....داخل گلدان سفالی اش
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  نم من قطعه ای از خيابا

  

  لکه های سفيد عابرين پياده 

  تکه های ترک خورده ی آسفالت 

  ...لبه های لب پريده جدول

  ول می شوم در چشمهای دستفروشی که 

  می پيچاندم توی بساط روسری اش 

  پاهايم ميدوند ميان ماشينها

  عاشق صدای ترمزم وقتی 

  رد لاستيکی يا کسی 

  روی آسفالت می ماند

  پل های عابرين پياده 

  وسوسه ام می کنند پرنده شوم 

  اينجا هيچ فروشگاهی بال پرنده نمی فروشد

  مثل موشهای کور 

  عينک دودی می زنم 

  از زير گذرها عبور می کنم 

  خيالم 

  ولگرد پس کوچه های خاکی و تاريک است  
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  مادام بوواری 

  

  ميخواهم سر به تنش نباشد

  شريان مچش را قطع  کاش می شد

  و گلوگاهش را بفشارم 

  رگ گردنش را بزنم 

  را که بی صدا سر می خورد داخل رگهايم "مادام بوواری "اين 

  و نفس می کشد 

  ...!با دم و بازدمم 
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  بستر مرگ 

  

  از تاريکی می ترسم 

  نه در قعر سياه چاله ها 

  و نه طعمه امواج می شوم 

  ز دندان کوسه هاکابوسم خونی می شود ا

  بستر مرگم را 

  در دهانه آتشفشان می گسترم 

  ..با اين گدازه هايی که می جوشند در دلم 
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  و غرور من تنها برای دوست داشتن 

  

  و غرور من تنها برای دوست داشتن 

  زير پاهايم جاری می شود

  و گرنه آنقدر سختم 

  قطره ی باران نيز دردش می گيرد 

  ...وقتی بر تن سنگی ام می بارد
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  مرغ عشق پرواز نمی کنم  با بال

  

  مرغ عشق پرواز نمی کنم  با بال

  چتر طاووسم شکسته 

  پاهای زشتم نمايان است 

  اکنون 

  در نيش ماری ام که هر شب 

  ...لانه می کند زير دندان زنی  کمر شکسته 
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  خبر

  

  خبرهای روزنامه را می خوانم 

  سياست چی ها به کار واردات 

  و طرح های عمرانی کلنگ می زنند به ريشه ام 

  امن و امان است  شهر در

  از زير گل و لای سبزی های توی روزنامه 

  دنبال آمار فاحشه هايی می گردم 

  ....که ديروز به خيابانها اضافه شده اند
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  تنم را با پوشال مترسکها پر کردی 

  

  تنم را با پوشال مترسکها پر کردی 

  اکنون 

  با گيسهای بافته ام 

  زيباترين موجود موزه طبيعتم 

  ...زيباتر از درناها و طاووسها
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  ...صدايت 

  

  سربه هواترين نغمه ای بود که شنيده ام 

  گاهی صدای شعر 

  گاهی صدای خنده ی کودکانه ای 

  ... پچ شبانه ی همسايه پشت ديوار- گاه مثل پچ

  و گاه صدای خشم توبو د باران 

  امروز صبح 

  مثل طبل قبايل کوهستان 

  ...می کوبيد بر چترم 
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  بچين 

  

  ود نچيدشان مگر می ش

  وقتی دهانشان غنچه می شود برای بوسه ای 

  ...!حق داری 
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  درختی زن هستم 

  

  گرسنه ی خورشيدم 

  روسری ام زير پاهايم پهن 

  سبز-موهايم سبز

  دستهايم بازِ باز

  شاخه-انگشتانم شاخه

  رهگذری انگشتم را خم می کند

  ...آااااخ -

  روسری ام را دوباره پهن می کند 

  .موهای سبزم  روی

  موهايم کبود می شوند 

  باز هم تبعيد می شوم 

  ....به 
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  مغروق 

  

  دست وپا نخواهم زد 

  نجات غريق را کمک نخواهم خواست 

  ميخواهم فرو روم 

  ...تا ته ته ته ته ته اين تنگ شرابی رنگ
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  عنکبوتم 

  

  مو به مو 

  ...رشته به رشته 

  ابريشيمين نيست 

  طلايی اش را  تارهای

  از هيچ خزانه ای کش نرفته ام 

  من ،

  عاشق ترين 

  ساده ترين 

  ابله ترين عنکبوتی ام 

  ...!که با کلمه هايم تار می تنم دور تنم 
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  آيا هنوز کسی بيدار است؟

  

  بی خوابی در سرم می چرخد 

  ...مثل زمين 

  در کوچه های خاکی 

  در دالانهای تاريک 

  های پير می گردم در خواب فاحشه 

  می خواهم بدانم 

  هماغوشی کدام مرد 

  !!!هنوز در خوابشان بيدار مانده است 
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  آلاسکا

  

  قبل اينکه بيايی 

  .ميدانستم مسافری 

  امروز که صدايت را برايم پست کردی 

  فهميدم مسافر آلاسکا بودی 

  تو از کجا فهميدی خرسهای قطبی 

  با پشمهای مثل برف شان 

  ...!!!سه ام می کنند ،سردم شودوسو
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  تبريز من 

  

  نشسته ام 

  و تو پهن شدی زير پاهايم 

  بازوهای ساعتت خسته 

  درد ارگ کمر شکسته ات

  کبود کرده آسمان فيروزه ای ات را  

  گلدسته ها نماز ميت می خوانند

  .برای شهر بی شهريارشان 

  اينجا 

  ازقله ی کوه سرخت می بينم 

  ه مثل ديو دود است ک

  تنوره می کشد از دلت 

  !تبريز من

  

  که خاکش سرخ رنگ است. کوه عينالی در اطراف تبريز: کوه سرخ
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  زهر

  

  پزشکم تو را ممنوع کرده 

  حکم زهری بی پادزهر داری :می گويد

  پنهان از چشم او 

  تو را زير لحافم می نوشم 

  ...پادزهری برايم بياور
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  راهزنی 

  

  !هزنی به بی رحمی ات نديده ام را

  هر نيمه شب 

  راه بر چشمانم می بندی 

  خوابم را می دزدی 

  از خرابه های گود 

  تا برجهای ناتمام می کشانی ام 

  پچه های صبح در شريانم می ريزد- وقتی پچ

  تو 

  .در هياهوی شهر گم می شوی 
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  جادو

  

  آخرين معشوقم اولين و 

  ار اسبشاهزاده ای بود از تب

  روی لبهايم وردی خواند

  تبديل شدم به مرکبی سياه 

  پيکرم را روی برگی نقش بست

  و پيچاند دور انگشتش

  !رهايم کرد توی شيشه ی عمرش 

  من 

  قرنهاست در آغوش امواج خشمگين 

  کوبيده می شوم از صخره ای به صخره ای 

  و گاهی سرگردان می شوم 

  روی شنهای داغ جزيره های کشف نشده 

  و معشوقم 

  ...سم می کوبد در صحراهای عطش 
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  نقشه 

  

  سری متفکر 

  فرو رفته در گريبان 

  ...خواب آلود

  اين گربه را سری پر شور بايد 

  تا دل 

  ...!!!در پنجه ی شيران نهد
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  مثله ام نکن 

  

  !ری به رنگ کفشهايم چکار دا

  دهانم را بو کنی 

  عطر ارسباران دارد 

  تنها قله اش را نفس کشيده ام 

  و رد خشتهای خامش 

  ...روی انگشتم جا مانده 

  مثله ام نکن 

  فرزند بابک نيستم 

  من 

  دختر آرازم 

  و بی صدا می گردم 

  !دور آذربايجانم 
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  ديوانه 

  

  ...صبح

  ...باران

  ...زمين خيس

  ای برق نوک به نوک گنجشکها روی سيمه

  حتی کبوتر ها روی آسفالت 

  مثل آدم ها 

  دو به دو راه می روند

  وسط کوچه با دستهای باز 

  انگار داخل گودم 

  .و مرشد بر نغاره اش می کوبد

  ...چرخ

  ...چرخ

  چرخ می زنم 

  گره روسری ام باز می شود 

  پر می کشد روی سيم برق 

  تو 

  دوبار در سرم می چرخی 

  .سومی نخواهد بود  ميدانم بار

  زمين بيش از سه بار 

  سيصد بار می چرخاندم 

  ...چرخ

  ...چرخ

  ...چرخ

  :زنی بازويم را می گيرد

  !يکی اين ديوانه را نگه دارد-
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  شلخته 

  

  داخل سرويس اداره ام 

  رفته را با دستم پاک شيشه ی بخار گ

  و از دايره خيس به دنيا نگاه می کنم 

  درختان آب کشيده ،

  حمام گرفته 

  چمنها سرو صورت صفا داده 

  بيد با گيسهای بافته 

  خجلش را به چمن دوخته  و و بنفشه نگاه عاشق

  به دست لک دارم نگاه می کنم 

  گيسهای ژوليده ام

  زير مقنعه ای که گلويم را می فشارد 

  ا اين چشم های پف کرده و لبهای بی  رنگم ب

  !!!ژوليده ترين موجود اين دايره منم 
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  درخت سنجد

  

  خيس از باران 

  زير درخت سنجدم 

  عطر گلهای زردش لبهايم را قلقلک 

  و ريه هايم را مست می کند 

  می خواهی خيس نشوی 

  زير درخت سنجد بيا 

  ام  یديوانه ی زنجير

  ام به تنه ی سنجد  آغوشم را بسته
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  عاشق 

  

  حرف سر اين است که يکی عاشقم شود 

  اين که تو باشی 

  يا شاگر قهوه چی سر گذر

  مهم نيست 

  فقط می خواهم چشمانم خانه ی شرم باشد 

  ...ی گل و لپهايم باغچه 
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  جاذبه 

  

  ...زيبا

  ...زشت

  گلی به گيسهايم نباشد اگر 

  زلف گيسهايم نباشد اگر -زلف

  "!نفر-نفر" هنوز جاذبه ی مصرم 

  و هراکيلوس دارد دنبال باغ  هسپريد می گردد 

  و نيوتن 

  .آغوشش را برايم باز کرده است 

  کسی نشنود اگر 

  اعتراف می کنم 

  ستم هزار بار از خدا خوا

  ....که زليخا باشم 
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  هيچ نبودم 

  

  تمام سالهای جوانی ام 

  هيچ نبودم 

  جز رنگ سياه جوهری 

  که مثل سايه روی کاغذ سفيد می خزيد

  پستانم به دهان کودکم 

  کتاب به دستم 

  در بسترم 

  تمام رمانها را عشق بازی کردم 

  - بيچاره هم بسترم-

  ان تاب کودکم از جلد کتابهايم آويز

  ومن 

  روی کلمه ها بند بازی می کردم 

  و نمی دانستم 

  تمام اين سالها 

  !دارم تبخير می شوم 

  اکنون 

  مرکبی خشکيده ام 

  عاشق شد "گوژ پشت نوتردام " که با

  ...خشکيد" مادام بوواری"و با 
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  !!!کيست

  

  نمی دانم چيست

  کيست که روی رگهايم راه می رود

  ذرد از ريه هايم که می گ

  نفسم 

  بوی بلوطهای ارسباران می گيرد

  مثل پيکی عجول 

  چنان محکم و بی صبرانه بر دلم می کوبد 

  د ونکه هر دو لنگه اش از جا کنده می ش

  پاهايم يخ 

  و خون روی گونه هايم می ميرد 

  نامش 

  با لکنت 

  ....روی زبانم سر می خورد 
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  تکثير

  

  با دانه ی سيب سرخ 

  شوم  تکثير می

  گيسهايم ديوانه ی زنجيری 

  کمر باد را می شکند 

  گلويم زوره می کشد در صخره ها

  من 

  ژنی جاودانه ام  

  ...با گرگها به قيامت خواهم ماند 
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  غزل نخواهم خواند 

  

  ديگر غزل نخواهم خواند

  دلم گرفت از اين همه 

  زلف و زنخدان و خال و لب 

  ه های يخ سردم شد از اين همه بوس

  يا خود لباس غزل بپوش

  و به خوابم بيا 

  يا غزلی برايم بخوان که با بوسه اش 

  پر بکشم 

  بروم اوجِ  اوجِ  اوج

  و آهسته 

  نرم 

  مثل ابر

  !سر بخورم در آغوش مرگ 

  

١۴/٢/٩٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.ParsBook.org



  

  دارم دوباره می زايمش

  

  از چشمانش نمی گويم 

  خنده هايش ته دلم ته نشين 

  ...گيسهای بافته 

  !گلی -نهای شرمگين زير پيراهن گلپستا

  

  هزار چين زير چشمانم 

  به آينه نگاه نمی کنم 

  تا يائسگی بهار 

  چند قطره باران هنوز پيدا می شود 

  در بطن ابرها  

  بيست سالگی را درد می کشم 

  ....دارم دوباره می زايمش 
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  سيزيف

  

  سنگی حمل نمی کنم 

  معشوقم 

  سنگينی می کند بر دوشم 

  تپه را بالا می روم 

  ...اوج

  ...اوج

  اوج می گيرم 

  قله و او را مانند سنگی رها می کنم از 

  می دانی ؟

  من ،

  !سيزيف عاشقم 
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  توغرول 

  

  نيمی پرنده 

  نيم ديگرت انسان 

  !توغرول

  تورا نصف می کنم 

  از کمر به بالا پرنده 

  بالهايت چه رنگی است-

  –تا اوج کدام صخره پر می کشی، نمی دانم 

  و پايين تنه ات انسان 

  ! نه 

  اينگونه نمی شود 

  رواز کنی روزی اگر هوس پ

  با اين تن مردانه ات 

  !بی دستها و لبهايت 

  ...نه

  ...نه

  تعادل زمين به هم می خورد 

  بگذار نيمه ها عمودی باشند

  نيمه ی چپم مال تو 

  نيمه راستت مال من 

  ....!نه

  باز هم عادلانه نيست 

  من 

  سهم کمتری می برم 

  !از تپش قلبهايمان 

  ی پرنده و نيمی انسان است پرنده ای اسطوره ای که نيم:توغرول

٢٩/٢/٩٠  
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  شهر من 

  

  شهر من 

  نفسم 

  بيت شمس-بيت

  لبانم 

  خوشه انگور - خوشه

  و مادران آذر 

  .ويار نمک شهرم را دارند 

  تيمور 

  چشمان چپاولگرش را

  .پشت درختان امرود پنهان کرده است  

  اکنون 

  آفتابگردانهای شهرم 

  چشمانم را به عاريت گرفته اند 

  ...ديد می زنندو خورشيد را  

  

٣١/٢/٩٠  
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  بال مرگ 

  

  لبخند می زند 

  گلويم را نمی فشارد 

  ست بی رنگ  روی بخار نفسم پروانه ای ا

  دلم می سوزد برای روياهای مثله شده ام 

  راه می روم 

  بالهای مرگ 

  نرمک پر می کشند-نرم

  نفسم را می شمارم 

  ...!هنوز زنده ام 
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  تمام شب خيره به پنجره 

  

  تمام شب خيره به پنجره 

  باران نباريد

  نيم پرنده ای –نيم انسان 

  دختر آراز را زير بالهايش گرم نکرد

  يد به شيشه ی پنجره نوک نکوب

  هنوز خيره ام به دور دستها

  و آفتاب درازکش وسط اتاقم 

  دارد به هيکل يخی ام تجاوز می کند 

  دارم آب می شوم 

  قطره فرو می رم زير زمين -و قطره

  شايد 

  !!!فردا علفی زير پايم سبز شد

٢١۵/٣/٩٠   
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  کاش

  

  د ها سوراختمام س

  کاش آذربايجان من 

  پطروسی هلندی می زاييد

  که انگشتش 

  پر کند تمام سد های ترک خورده را 

  رگهايم رود های جاری 

  و آبشارها 

  پنهان از چشم نيوتن 

  سربالا می ريزند از دلم 

  آبشار نياگارا 

  ...!پشت مردمکهايم چرت می زند

  

٢٠/٣/٩٠  
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  عطر سنجد

  

  راه می روم 

  وم راه می ر

  ...راه

  ...راه

  راه ميله ها می شود چشمانم –راه 

  آن پشت 

  نه آفتابی محبوس 

  نه پرنده ای در بند

  تنها زنی مصلوب 

  تاب می خورد زير درخت سنجدی 

  ...راه می روم

  ...راه

  ...راه

  ...راه

  ...! سرگيجه می گيرم از عطر زرد

  

٢٠/٣/٩٠  
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  می پوسم 

  

  ...آب

  ...آب

  ...آب

  چشمانم چاه می کند 

  ..خواب

  ..خواب

  ...خواب

  پرنده ای نوک می کوبد در خوابم 

  لانه ام

  ...!شاخه در هوای نمناک می پوسد-شاخه

  

٢٠/٣/٩٠  
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  چله زمستان 

  

  مرداد نيامده 

  گرمايش می سوزاندم 

  تير را 

  !چگونه با مرداد سر کنم 

  بيد مجنونی بود اگر 

  قطره آب - و مشتی که قطره

  بچکاند بر لبم ؛

  واستم چله ی زمستان نيز می خ

  ...!مردادم  باشد

  

١/۴/٩٠  
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  در بسته 

  

  !می کوبد

  دلم را می گويم 

  انگار دارد ديوانه می شود 

  مثل کودکی بهانه گير

  پاهايش را بر زمين می کوبد 

  يک مشت ستاره می خواهد 

  تا همبازی تنهايی اش شود

  ...می کوبد

  مثل ديوانه ای زنجيری 

  دبر در بسته می کوب

  دلم را می گويم 

  ...می کوبد

  

١/۴/٩٠  
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  برای توغرول 

  

  آغوشت برای روياهايم کوچک است 

  بالهايت را می خواهم 

  !و هفت آسمان خدايان را 

  ...هفت روز

  ...هفت شب

  هفت آسمان را می خواهم 

  تن نيمه انسانت

  مال خودت 

  بالهايت را می خواهم 
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  قربانی 

  

  آفتابگردانها 

  را سرمه  چشمانش

  و بيد مجنون 

  گيسهايش را شانه زد

  گلبرگی از گلهای باغچه ات بياور 

  با بوسه ای رهسپارش کن 

  خدايان 

  ...!قربانيان زشت رو را دوست ندارند

  

٣/۴/٩٠  
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  قربانی خواب کهف 

  

  قربانی خواب کهف 

  ...!خدايان

  ...!خدايان

  "افسوس"خدايان شهر

  کدام بت 

  کدام خورشيد 

  کدام ماه و ستاره 

  !بگوييد 

  ؟!قربانی کدام سنگ خواهم بود 

  می گريزم 

  می گريزم از دل سنگی تان 

  ه از سرهای بريد

  از تن های مثله شده 

  !گيسهايم يال اسبهای رميده

  چارنعل می دوم 

  پای کهفيان پاهايم 

  غار به غاز

  نقب می زنم از چشمانم 

  آغوش در آغوش 

  !غلت می خورم در خوابشان

  ...!ای خدايان

  آه از اين دلهای سنگی تان 

  سکه های سيصد ساله ام را خريداری نيست 

  نيست  آشنايی"افسوس"مرا در شهر 

  اين کهفيان بيدار گشته 

  مرا در پشت پلکهايشان  رها  کرده اند 

  ...!ای خدايان
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  قربانی ام کنيد 

  قربانی خورشيد 

  ...ماه 

  ...ستاره

  ! قربانی تمام سنگها 

  ...!خدايان 

  ...صدايم کنيد

  ...صدايم کنيد
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  گمشده ام 

  

  قرنهاست راه می روم 

  پاهايم غرق در سراب 

  صحرا روی لبهايم غبار 

  کرباس به سر

  گيسهايم پنهان 

  پاره -چارقهايم پاره

  چون شاهينی بر شانه ام فرود آی 

  گرد و غبار از تنم بگير

  من 

  !گمشده ی صحرايم 
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  صورت عشق 

  

  پشته هيزم -پشته

  نمی کنداين اجاق يخ زده را کفاف 

  به کسی نگو 

  هيمه های جنگل 

  دارد تمام می شود 

  من 

  صورت عشق را 

  ...!باسيلی سرخ می کنم 
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  خسته ام 

  

  من 

  اسبی چارنعل 

  مثل باد می تازم 

  و تو 

  گين و با وقارفيلی سن

  با دو کيسه پر از مردانگی 

  ...ساکت

  يادی از هندوستان نيز نمی کنی 

  زبانت در دهانت نمی چرخد 

  چه رسد به اينکه خرطومت را دور کمرم حلقه کنی 

  و مرا که دارم زير چرخ زندگی له می شوم 

  نجات دهی 

  خسته ام 

  هوس خواب دارم 

  می روم در ميدان شهرداری 

  مانی ها از ساعت آل

  -تاک گرفته است-که بيماری فراموشی تيک-

  بياويزم 

  شايد چشمان خسته ام 

  پلک روی پلک بگذارند

  و دل مثل ساعتم 

  از نوازش لال عقربه ها خوابش ببرد 

  

٢١/۴/٩٠  
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  ...قرارمان

  

  خواستی بيايی 

  "شاه گؤلی " قرارمان کنار تابلوی يادبود

  بگرديم "گؤل "خواستی ،ساعتها دور 

  و نيمه سيب هم نباشيم د

  مثل دو نيمه نصف النهار 

  تو نيمه شرقی 

  من نيمه غربی اش 

  ...بچرخيم 

  ...بچرخيم 

  ...بچرخيم 

  مثل زمين سرگيجه بگيريم و سفر کنيم به تاريخ 

  سال ٣٠

  سال٨٠

  سال ١٠٠

  "شاه گؤلی " تو شاهزاده ی

  !من سو گلی 

  اما اين را بدان 

  م "دسآلبا دسس پ"من عاشق رمانهای 

  "کوندرا"" بار هستی" و 

  روی دوشم سنگينی می کند

  مثل شاگردی درس خوان 

  .را تا آخرين کلمه اش حفظم "جنس دوم"

  "ويرجينيا وولف"اتاقی دارم مثل اتاق 

  و روزی هشت ساعت 

  .خارج از خانه کار می کنم 

  و گاهی نيز سری می زنم به سرداب پدر بزرگ 

  مبادا که خم هايش 
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  هايی مثل من خالی بماند  از ترشيده

  خواستی بيايی 

  ...قرارمان کنار تابلوی 

  

  استخر: گؤل 

  نام قديمی ائل گؤلی در تبريز: شاه گؤلی 

  

٢٢/۴/٩٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.ParsBook.org



  امروز آسمان زلال است 

  

  امروز آسمان زلال است 

  مثل خون توی رگهايت 

  نگاه که می کنم 

  برگها نيز سرخند

  .به سرخی کلامت 

  ...نامت رويشی دوباره 

  مد به باغچه ات خواهم آ

  مرا مقابل اتاق خوابت بکار

  تا شبها 

  .ثانيه ها را با نفست بشمارم 

  و صبح 

  تو را زير گيسهايم 

  .خنکای سايه ام بگيرم 

  ميدانی که،

  من 

  !بيد مجنونی ام که پيراهنی از سيب بر تن دارد

  

٢٣/۴/٩٠  
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  عصر برده و پنبه 

  

  با دامنی کوتاه 

  از عصر پارينه سنگی راه افتادم 

  ...هنعصر آ

  ...مس

  با عصر طلا درخشيدم 

  به زردی و سفيدی و سياهی ام کاری نداشتند

  چپاولم کردند

  در سرزمين عربها

  گيسهايم را پوشاندند

  عبايی به تنم پيچيدند،مبادا گرما زده شوم 

  به قطب که رسيدم 

  پوستينی خرسی 

  جا خوش کرد دردتنم 

  اکنون 

  دارم پشت پا می زنم به مدرنيسم 

  ی دانم چرا اما نم

  !!!دلم را در عصر برده و پنبه جا گذاشتم 

 

** 

  

  ...نرم 

  ...چابك

  در خطوط سفيد آتابي آه مي خوانم 

  راه مي روي 

  انگار در خياباني شلوغ 

  روي خط عابر پياده 
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  به سويم مي آيي 

  من،

  آغوش گشوده 

  چشمم به چراغ سبزي است آه ناگهان قرمز مي شود

  وقفه و ماشينهايي آه بي 

  از خطوط سفيد عابرپياده مي گذرند

  تو،

  ...انگار آه قطره اي  و

  نمي خواهم گمت آنم 

  .دلم پرواز نمي داند 

  چراغ سبز شده 

  برگ سفيد دفترم 

  ....لبهاي تب دارم را خنك مي آند
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  دختران قبيله ي من 

 

  دختران قبيله ي من 

  عاشق آه مي شوند

  اسبها را شانه  يال

  بره ها را بغل 

  سگهايشان را مثل نام عزيزترينشان

  آواز ميدهند

  نمي دهند" زلف بر باد" 

  چشمانشان به دشت

  گلي شان -گل" ياشماق"لبخند  پنهان مي آنند زير 

  سياه چادر ها فانوس روشنشان پشت پنجره

  .داغ تر از خورشيد است

  دور از چشم ستاره ها

  شبانه تن مي شويند

  در چشمه هاي آب يخ

  ...!دختران عاشق قبيله ي من 

  

٢١/۵/٩٠ 
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  نيست" پراگ"تپه ای در 

  

  نيست" پراگ"تپه ای در 

  کوهستانی است 

  ...جای گرفته در حاشيه ی تمام شهرهای جهان

  کوهستان من است اينجا

  !من" دند"

  ش را"ارگ"تبريز پاهای لرزان 

  پنهان کرده در دامنش

  !اشتباه نکن

  ا گذاشتهآنکه پاهايش را در قله ج

  تنش را می سايد بر صخره های کوهستان

  و کنار چشمه

  مشت آب می دهد بر ريشه های بيد -مشت

  نيست" مارينا"

  !منم، دختر آراز

  

  ی-"پايان"نمی انديشم به هيچ آغاز و 

  وهمی نيست

  خدايان مرا بر بسترشان می خوانند

  "دند"اتراق می کنم در آغوش 

  آتش می  افروزم

  خدايان

  قندمرغان عش

  نوک می زنند ميان سينه ام

  

  مهربان است

  به ستوه نمی آيد

  ی "تلخه رود"حتی اگر 
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  ماری شود، بپيچد دور کمرش

  من" دند"

  مويه نمی کند

  زار نمی زند

  اش نفسم، سيراب هوای تازه

  لب هايم ترک می خورد از بوسه ی نسيم

  اندوهم

  بر دوش هايم سبک

  و گيسهايم

  ...دست باد را نوازش ميکند

  

  "کوهستان"پشتم به پشت 

  "دند"شانه هايم را سپرده ام به دستان 

  دست دراز می کنم

  يک حلقه ی کامل طناب

  گره باز می کنم

  "سوفيا پارنوک"با لبهای

  "...مارينا"بوسه می زنم بر گردن کبود 

  

  کوهستانی در اطراف تبريز: دند

  مارينا تسوه تايوا شاعره ی شهير قرن بيستم روس: مارينا

  شاعره ی روس:فيا پارنوکسو
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  هنوز می خواهم در خواب ديشبم راه بروم

  

  هنوز می خواهم در خواب ديشبم راه بروم

  اگر بودی 

  بوسه می زدی به هفت سالگی ام 

  می دويدی , فت سالگی ام می پريدی با ه

  با عروسکی که نداشتم 

  داشتم هفت سالگی را هديه می گرفتم

  گرفتند هفت سالگی ام را

  چنان چنگ زده بودم 

  که شب خشمگين 

  کابوسی فرستاد برای ترساندنم

  هفت سالگی ام 

  دندانهای شانه شکسته داشت

  و صورتی هفتاد ساله

  کشيدشب خوابش ميامد ، خميازه می 

  ...تحمل خنده های هفت سالگی ام را نداشت

**  

  دلتنگی پاندول ساعتی است

  آويخته بر گريبانم 

  دقيقه ها را به خيابان می برم

  ...سرگردان پياده روها، سنگفرشها

  در آدرسهايی که می شناسم، گم می شوم

  سرمای زير صفر درجه

  مثل زنبوری 

  بيماری شيرين وبايم  را نيش می زند

   ،ترکیدخ

  در کوله پشتی  اش، از من دور می کندبيست سالگی ام را 

  رهگذری به سی سالگی ام چشمک می زند
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  پنجاه ساله ام " صد سال تنهايی"

  پا سست می کند

  زل می زند به ويترين کتابفروشی

  نمک گير کتاب ها می شود

  دلقکی از پشت ويترين

  ...به عقايد پنجاه سالگی ام می خندد
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  نهايی ت

  

  نهايی ت

  آژير آمبولانسی در پشت چراغ قرمز

  درد،

  است در عصر جديد" چاپلين"دستهای 

  ...بی وقفه می کوبد بر شقيقه هايم

  روح کبودم، 

  بمانند جسمی سنگسار شده

  سنگی، 

  کلوخی،

  مشتی خاک به چشمانم بپاش

  نگاهم تحمل دست ها را ندارد

  ! ترديد نکن

  خنجری فروکن ميان سينه ام

  ون کن در گوشه ی اتاقتتنم را مدف

  !!!...من ماده ای عاصی ام از تبار شامانکه هنوز باور نداری 
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  ...برای پنجاه سالگی ام

  

  ...یک شاخه گل سرخ

  ها ای بود که سالیاوه

  روز تولدم به خودم هدیه می دادم

  فردا، 

  آغاز نيم قرن حياتم

  ...این فاجعه را دیگر تکرار نخواهم کرد
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  عاليجناب....آااااااخ

  

  جان می گيرند امروز

  ....بر سرمان نریخت ۶۵بمب هایی که در سال 

  

  ما جان گرفتيم از بوسه هایمان

  .روزی که خاک مرده پاشيده بودند بر خيابانهای تبریز

  تو را نمی دانم 

  من عاشق تبریز بودم

  ...و تو، شيشه ی عمر من

  

  !عاليجناب، دیوار نفوذناپذیر من

  ترکت نکرده ام

  تنها نقب زده ام از زیر بنای سستمان

  گاهی سرک می کشم به آسمان

  شعر می نویسم روی ابرها

  گل می چينم از باغچه ی خدایان

  قصه می خوانم برایشان

  می خندانمشان

  هرم صدای خدایان، می پيچد در تن سردم

  آیين هماغوشی را یدک می کشم در کویر

  ....آه

  !خدایانسرابی است بوسه ی 

  

  نقب نمورم، گریزگاهی است

  پا پس می کشم

  گرد تنم را به آب می سپارم 
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  ندانم را ترو خشک؛زفر

  مادرانه پيازی پوست می گيرم

  تنم از عطر تنهایی

  .تختخوابم، زیر تن خسته ام گندیده است

  

  ...خيال یک شاخه ی گل

  !؛ عاليجنابآاااااخ عاليجناب

  کاش یک شاخه گل 

  ....کاشتیپای دیوارت می 
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  بهمن سالمرگ فروغ ٢۵

  »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«

  

  آغاز فصل سرد

  تاقديسها آويزان از مژگان شهر

  تنی يخی 

  بلورين 

  ...عريان

  در بازوان خدايگان اسارتالهه ای 

  ...در بازوان خدايگان تاريکی

  زنان ايل من 

  عصيانگرانی با وجدانند

  به هم نمی زنند خواب فصل ها را

  سحرگاه بر آفتاب سلام می کنند

  شبانگاه و

  "سانای"

  زير پوستشان نفس می کشد

  راه می رود

  عاشق می شود

  شبپايان هر 

  گرمآغاز فصلی 

  آغاز هر شب

  ...آغاز فصلی سرد

  

  الهه ی ماه: سانای

٢۵/١١/٩٠ 
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